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 3فرعی
 مناقشه در آ نها اس تدلالات بر سائر اقوال و

 حجة الاسلام و المسلمین  سجاد آ ریس و اصغر حیدری مقرر:

 التقصیر :شروط 

 خلاصه جلسه گذش ته :

تقصیر و من کلام در بیان ادله ی قول به تفصیل در مسافر به سفر تلفیقی بریدین بود قول به تفصیل به این شکل بود که من اراد الرجوع لیومه یجب ال 

 .گفتیم این قولی که بعضی ها هم این را به مشهور نسبت داده اند لایرید الرجوع لیومه یجب التمام ؛

 دلیل اول :

از این  خارج شده استگفته بودند که اصل بر تمام است و چون اصل بر تمام است ان خودمان بحث کردیم و رد کردیم ،در آ نجا دلیل اول این قول را با بی

 لیومه ادله باب روایات برید ذاهبا و برید جائیاقطع ثمانیه فراسخ امتدادی و ثمانیه فراسخ تلفیقی رجوع لیومه ؛ اما من لا یرید الرجوع ، اصل وجوب نماز تمام

 در تحت اصاله التمام باقی می ماند.مورد  منصرف از من لا یرید الرجوع لیومه هستند و لذا این ،

 جواب به دلیل اول :

اینجا اصل قصر بوده و بعد تمام عارض اگر مراد از اصل ما فرض فی التشریع باشد اتفاقاً عکس مطلب درست است ، از این دلیل جواب دادیم و گفتیم نه 

ادعای چنین اصلی صحیح نیست به کل معانیش حالا چه به معنی ما فرض بالتشریع فی بر وجوب قصر شده است و به بیانی که دیروز بیان کردیم و گفتیم 

 این اصل نمی تواند این رای را تایید کند . اول الامر باشد یا اصاله البرائه یا اس تصحاب یا هر معنی دیگری باشد گفتیم به تمام این معانی



 دلیل دوم :

منا که مقتضای اصل وجوب قصر است ولی که می تواند قول به تمام را تایید کند ما در روز گذش ته هم مطرح کردیم و حاصلش این بود که سل   دلیل دوم

و از این تشریع رباعیه می دانیم که مسافر به مسافت ثمانیه فراسخ امتدادیه خوب بعد دلیل آ مده و تشریع رباعیه کرده است  و تشریع رباعیه هم مطلق است 

فرسخ تلفیقی یرید الرجوع لیومه هم خارج شده اما آ یا من لا یرید الرجوع هم از این قاعده فرض  8نین مسافر به خارج شده است از فرض رباعیه و همچ 

ی قصر منصرف به خصوص من یرید الرجوع لیومه هستند و شامل من لا یرید الرجوع لیومه نمی رباعیه خارج شده است یا نه؟ اینجا گفته می شود ادله 

داریم در اینکه ادله ی وجوب تقصیر در مسافت تلفیقی آ یا شامل من لا یرید الرجوع لیومه می ادله ی فرض رباعیه. یا حداقل شک شوند و می ماند تحت 

 مات فرض الرباعیه خواهد بود.این بیان دیگری بر اثبات وجوب فرض التمام است.شود یا نمی شود؟ مرجع همان اطلاقات و عمو 

 جواب به دلیل دوم :

ه ما بتوانیم عموم ه یک عمومی داش ته باش ند کی فرض رباعیه این طور نیست ک زیرا ادله  و این دلیل را مردود می دانیم ،بر این دلیل هم ما اشکال داریم

ادله ی فرض رباعیه از اصل مخصوص به مقیم بر من لایرید الرجوع لیومه مثلا چون  برای رجوع به آ ن عند الشک در فرض تقصیریم هر بدآ ن را مرجع قرا

 رکعتی و نماز تمام . 4یعنی برای مقیم تشریع شده است نماز  ،هستند

ی تقصیری که  و ادله  ؟و مسافر کیست ؟که مقیم کیست ی تقصیر تبیین می کنند ادله ی تقصیر در حقیقت حاکم بر دلیل فرض رباعیه هست یعنی ادله

فرسخ  8یعنی می گوید مقیم کسی است که سفر به دال بر وجوب تقصیر در  ثمانیه فراسخ هستند این ادله حاکم بر ادله ی فرض وجوب رباعیه هستند 

 نداش ته باشد.

این ادله اطلاق دارند ادله ی مسافت تلفیقی بلکه می توان گفت همان ادله ، لکن  لفیقی هم حاکم هستند بر ادله فرض وجوب رباعیه برای مقیمادله مسافت ت 

 میگویند این ادلهکه نیامده است ماقبلا گفتیم که این یه توهم عجیبی است که در کلام بعضی از فقهاء آ مده است که  مسافت امتدادی هم که توش امتداد ی

فرسخ تلفیقی باشد و  8فرسخ امتدادی باشد یا  8فرسخ اطلاق دارد که  8فرسخ و  8متداد که نیامده و گفته انصراف به خصوص امتدادیه دارد گفتیم کلمه ا

 باشد یا به شکل دیگری ایاباً  و برید تلفیقی برید ذاهباً 

به اطلاقه حاکم بر ادله ی وجوب رباعیه بر مقیم  یقتصرکه ادله ی تقصیر اجمالا اطلاق دارند و این ادله  خوب اینجا هم همین کلام را مجدداً مطرح میکنیم ،

به اطلاق این روایات تمسک می کنیم که من یرید السفر کل من یرید الثمانیه فراسخ است مطلقا  ؟هستند و من یرید السفر را که این من یرید السفر کیست

از این طرف ادله ی تقصیر اینها را به اطلاقش شامل می شود ،  همهد الرجوع لیومه ریبه یرید الرجوع لیومه و غیر من ی  4 تلفیقا هم تلفیق یاً تلفیقا او امتداد

 بر ادله رباعیه است. اطلاق دارند و اطلاقشان حاکم

 حرف ما این است .

فرض چنین انصرافی ه بشود ادله ی مسافت تلفیقی انصراف دارند به خصوص من یرید الرجوع لیومه گفتیم این انصراف حجت نیست چون اگر به ینکه گفتا

 بلکه انصراف ناشی از غلبه ی وجود است و انصراف ناشی از غلبه ی وجود حجت نیست.، وجود داش ته باشد انصراف ناشی از کثرت اس تعمال نیست 

سفر ثمانیه فراسخ ؛ این  ی تقصیر اینها اطلاق دارند و محدوده مسافر را تعیین کردند که مسافر کیست؟ کل من اراد حرف سر این است که می گوئیم ادله

ض رباعیه برای چون اطلاف دارد شامل امتدادی تلفیقی مرید الرجوع لیومه و غیر مرید الرجوع لیومه هم می شود چون این ادله ی تقصیر حاکم بر ادله ی فر 

اش شده است چون گفتیم روایت می گوید : و یر می کند که این مقیمی که فرض رباعیه بر سد که فرض رباعیه برای مقیم را تف مقیم می شوند. یعنی بگی

ی تقصیر توضیح می دهند که این مقیم کسی است که چنین نباشد که سفر ثمانیه فراسخ  اضاف للمقیم رکعتین  این المقیم الذی اضاف له رکعتین کیست؟ ادله

رید الرجوع ن یتلفیقی است و بلفیقی مرید الرجوع لیومه و غیر مخوب چه سفر ثمانیه فراسخی؟ مطلق است و اعم از ثمانیه فراسخ امتدادی و نرفته باشد .

 لیومه را از تحت مقیم خارج می کند .



د یعنی رابطه ی یاینجا یک اصطلاح شرعی بوجود میا میشود گفت که عرف متشرعه اگر دید که لفظی در یک معنای خاص اس تعمال کرده کثیرا  نکته :

لیوان آ ب بیار آ ب قم ه از لفظ معنی تو ذهن تداعی می کند اما از غلبه ی وجود ؛ فرض کنید به کسی بگوئید یه بین لفظ و معنی آ نقدر قوی می شود ک

در هر زمان و مکانی یک جور انصراف  د کهباش به این شکلبه آ ب قم است اگه  منصرفاین معنی اش این نیست که این آ ب که گفت  ورد ،براتون میا

وجود دارد .این درحقیقت انصراف نیست  و توهم انصراف است یعنی انصراف غلبه ی وجودی معنای لفظ را عوض نمی کند انصراف کثرت اس تعمالی 

 رابطه ی بین لفظ و معنی را تغییر می دهد .

یم این انصراف اگر درست باشد معنی اش این وئصرف در کسی است که همان روز بر گردد میگیعنی اگر شما ادعا کنید که برید ذاهبا و برید جائیا این من

یم بر فرض که چنین ویالبته ما این انصراف را قبول نداریم اما میگ، ند و برمی گردند یه روزه می شود است که مردم غالبا در سفر تلفیقی وقتی می رو

 انصرافی باشد ناشی از کثرت الوجود است .

معنی اطلاق این است که خود لفظ در وضع لغوی سعه ی معنایی دارد مثلا خود لفظ رجل سعه معنایی دارد و هر مردی رجل است و اگر کسی گفت 

دی ای زائاکرم رجلا خوب این هر مردی را می گوید و اگر بگوئید این رجل یعنی رجل قد بلند یا رجل س یاه پوست یا سفید پوست یا ...اینها همه چیزه

یم وینوقت میگآ  یعنی قابلیت اطلاق داش ته باشد  باید لفظ ذاتا سعه ی معنایی داش ته باشد، ا نفی می کندآ ن  ر  که بر لفظ اضافه می کنید و اطلاقهستند 

 ؟ خیرآ یا این سعی معنایی مراد است یا 

ی معنایی دارد یعنی اس تعمال لفظ  م ارادهی اس تعمالی خود سعهاطلاق مربوط به اراده ی جدی است و مربوط به اراده ی اس تعمالی نیست اگر لفظ در مقا

ز این در معناش چون سعه ی معنایی دارد لذا باید در همان معنای خودش اس تعمال بشود حالا که در معنای خودش اس تعمال شده است اگر کسی بگوید ا

ن قید اراده شده است اینجا آ  ید و ه است یعنی با قرینه و مخصص و مقید بگلفظ این معنی اراده نشده است علاوه بر این معنی یک معنی دیگری اضافه شد

 !!!! احتیاج به قرینه دارد و از عدم نصب قرینه کشف عدم اراده ی اطلاق می کنید 

تعبیر اس تاد شهید ما ی اس تعمالی با اراده ی جدی این است که همان چیزی است که ازش به مقدمات حکمت تعبیر می کنند یعنی به  معنی تطابق اراده

 .اگر می خواست می گفت لو اراد ما یریده یقوله

 این هم از ما یمکن ان یس تدل به برای مبنای تمام که دلیل دوم بود.

 دلیل سوم :

 دلیل سومی که یمکن ان یس تدل به برای مبنای تمام اذا لم یرد الرجوع لیومه این است:

دلیل دوم گفتیم بر فرض اصاله التمام را شما قبول نکنید  دردلیل اول اصاله التمام معنی اش این است و در که گفتیم ر دلیل دوم است یعنی این دلیل مبتنی ب

و شامل من یرید  و باطلاقها حاکم بر فرض مقیم است ولی فرض رباعیه شده است و ما این را هم رد کردیم بر مبنای اینکه ادله ی تقصیر اطلاق دارند

می گوئیم سلمنا که ادله ی وجوب تقصیر مطلق هستند یا منصرف به خصوص من یرید الرجوع لیومه نمی الرجوع لغیر یومه هم می شوند حالا در دلیل سوم 

ی مسافت تلفیقی مطلق هستند و  ه فرض بر این است که ادلهلفیقی را تقیید می زند . گفتیم کباش ند لکن اینجا ما دلیل داریم که این ادله ی مسافت ت 

یومه هم بشوند شامل من لا یرید الرجوع لیومه هم می شوند لکن ادعا این است که بر فرض که این ادله فی نفسها مطلق باش ند و شامل من لا یرید الرجوع ل 

که در این صحیحه آ مده ، ل صحیحه محمد بن مسلم استین دل آ  و مه تقیید می زند ی را به خصوص من یرید الرجوع لیو لکن دلیل داریم که ادله مسافت تلفیق

 است که : 

 انه ذهب بریدا و رجع بریدا فقد شغل یومه



وز برگردد تا ن ر ین فقد شغل یومه یعنی باید در همامراد است که یک روزش را بگیرد. ا یو رجع برید از این فقد شغل یومه می فهمیم که ذهب بریداً 

یوم ی شود که شغل من تلفیقی باعث تقصیر آ  ا کلا و دلالت می کند بر اینکه غل یومه تقیید می زند ادله ی تقصیر به تلفیق ر ش را پر کند .این فقد شروز 

 د تا روزش پر شود .ن روز برگردیعنی اگر رفت در همایعنی چه ؟ شغل یوم ،در اون تلفیق تحقق پیدا کند 

 رد دلیل سوم :

 برای رد این اس تدلال بیان می کنیم .این دلیل هم مردود است و ما سه وجه 

 وجه اول : وجه نقضی 

عد یه برا روایت می کند  صحیحه محمد بن مسلممرحوم صاحب وسائل وقتی همین ،  اشاره کرده است بدان خوبی را مرحوم صاحب وسائل بهاین نقض 

 تعلیقه ای دارند:

َبْنإَاَوَ  َبْنإَالْْ س نإَبْنإَف ضَّالٍَع نَْأ حْْ د  ي إ
َبْنإَالْْ س نإَبْنإَبِإإسْن ادإهإَع نَْع لإ ي إ

ءإَع نَْمُح مَّدإَبْنإَرإَلْْ س نإَع نَْأ بإيهإَع نَْع لإ طٍَع نإَالْع لَ  َبَ 
: َج عْف رٍَعَق ال  َبَ َمحسْلإمٍَع نَْأ بِإ َفِإ يرإَق ال  َإإنَّهحَإإذ اَذ ه بَ رإَس أ لْتحهحَع نإَالتَّقْصإ :َب رإيدٌَق ال  َق حلْتح َر ج ع َب رإيداًَيدٍَق ال  َش غ لَ َف  ق دََْب رإيداًَو 

 .ي  وْم هحَ

َهَ  ير َفِإ َق دَْأحشإ َو  بإ َالْْإيَ  َو  ل ةٌَع ل ىَأ نََّالْم س اف ة َهحن اَمَ ْمحوعحَالذَّه ابإ اَأ يْضاًَد لَ  َه ذ  :َفِإ َب يَْ أ قحولح َالْْ مْعإ اَإإلَ  َالْْ رْب  ع ةإَذ  َأ ح ادإيثإ
َ ل ةٌَع ل ىَاشْتِإ اطإ َفإيهإَد لَ  َل يْس  ير ةحَي  وْمٍَو  َأ نََّأ ق لََّم س اف ةإَالْق صْرإَم سإ َم اَرحوإي  َب يْ  خ َو  َه ذإهإَالْعإب ار ةإَب لَْف  ر اسإ َلإي وْمإهإَلإوحرحودإَمإثْلإ الرُّجحوعإ

َالثَّم انإي ةإَف َ  كَ م اَم رََّأ بْ ل غ َمإنْه اَفِإ خ  ر اسإ
دٍَات إف اقاً.1َ َي  وْمٍَو احإ َق طْعحه اَفِإ َيحشْتِ  طح َلَ  2و 

 

سافتی که یمکن ان یم مراد از شغل یوم یعنی م ویشغل یوم بالفعل است ما میگ ،مراد از شغل یوم کنید که ی نقض این است که اگر شما ادعا  نکته:  بیان

و شغل یوم بالفعل  کندفرسخ روزش را پر  8تا اینکه این   د،روز برگرد آ ننه اینکه حتما در  ، فرسخ است 8همین یشغل الیوم و عبارت شغل یوم کنایه از 

ی این سفر پر  مسافتی که یک روزش را پر می کند این را می گوید نه اینکه عملا روزش به وس یله وییداست مثل اینکه بگشغل یوم کنایه ،  تحقق یابد

 بشود .

وم معنی اش این است ی مسیره نجا می گوید ثمانیه فراسخآ  ید؟ وی یوم را شغل یوم بالفعل بدانید خوب در روایات تقصیر به ثمانیه فراسخ چی میگاگر شما شغل 

 . !!!فرسخی موجب تقصیر است که در یک روز طی بشود و این را هیچ کس نگفته است  8ن آ  که 

چون در مسیره یوم نشده  مثلا در دو یا سه روز رفت هیچ کس نگفته است تقصیر واجب نیستفرسخ را  8فرسخ امتدادی رفت اما این   8اگر پس 

مسیره یوم بالفعل اراده  ، فرسخ که آ مده از مسیره یوم 8فرسخی شما هم قبول دارید که کلمه مسیره یوم که در روایات  8همان طوری که در مسافت  است.

یوم اراده شده یعنی مسیره یوم تقدیری اراده شده است نه مسیره یوم فعلی ؛ یا به عبارتی که ما قبلا گفتیم نشده است بلکه ما یمکن ان یکون فی مسیره 

اراده قطع این مسافت است .اینجا هم همینطور است و فقد شغل یومه کنایه از قطع مسافت است .اگر اینجا بگوئید مراد از شغل مسیره یوم کنایه از 
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نجا نگفته اید پس اینجا هم نمی آ  مسیره یوم بالفعل مراد باشد و  نجا هم باید همین حرف را بزنید و مسیره یوم همآ  ست خوب در ه  شغل یومه بالفعل ایوم

 توانید بگوئید.

 مثلا در روایت فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام قبلا نقل کردیم آ مده :

َثَ  انإي ةإَف  ر اسإَ يرحَفِإ َالتَّقْصإ َإإنََّّ اَو ج ب  أ كْث ر  َلَ  َو  َأ ق لََّمإنَْذ لإك  خَ َثَ  انإي ةَ َلْإ نَ خ َلَ  ير ةحََف  ر اسإ َالْْ ثْ ق الَي  وْمٍََم سإ َو  َالْق و افإلإ 3لإلْع امَّةإَو 
 

 توضیح :

یک روز طی کند این فرسخ را با 8اینجا قبول دارید که مسیره یوم کنایه از مقدار قطع مسافت است نه اینکه مراد مسیره یوم بالفعل باشد و حتما این در 

 وز را پر کند.ر یک  و برید راجعاً  نایه از مسافت است نه اینکه مراد این است که این برید ذاهباً ک هم همین است و  شغل یومهمراد نیست خوب اینجا 

 وجه دوم :

سافت م که عرف از شغل یومه می فهمد کنایه از قطع  چیزی نآ  حاصل این دلیل این است که محسوب میشود ،  دلیل حلیکه  واب دوم از دلیل دومج

 روایت مسیره یومنظیر ، وزش را برای رفت و برگشت بگذارد یم یعنی بالفعل یک ر ویشد که بگد باای حقیقی شغل یوم مرااست نه معن

ه و شاهد ما در شاهد بر این مطلب ما که می گوئیم که کلمه شغل یومه در روایت ظهور دارد در کنایه از مسافت نه مراد شغل یوم بالفعل باشد ؛ قرین

 خود روایت است.

ردند و آ ورد ابتدا از حد تقصیر سوال ک آ ورد ؟ در جواب سوال اس تغرابی سائل ه مطلبیت این شغل یومه را در جواب چض حباید ملاحظه کرد که 

شغل یومه را  ع بریدا فقد شغل یومه پس این فقدجت فرمود انه ذهب بریدا و ر ض فی برید ؟ ح پرس یدحضت فرمودند فی برید بعد سائل اس تغراب کرد و 

چیزی د؟ اصلا اس تغراب سائل از چی برای جواب اس تغراب سائل آ وردند و این فقد شغل یومه چه وقت می تواند جواب اس تغراب سائل باش

رید ؟ بست؟اس تغراب سائل آ یا از این بابت بود که چرا این ذهاب و ایاب شغل یوم است یا اس تغراب سائل از مسافت برید بود که حضت فرمود ا

سب نام  می تواند جواب باشد و ؛ پس شغل یومه در وقتیفرمود برید در حالی که باید بریدین باشد حضت اس تغراب سائل از جواب حضت بود که 

ای اس تغراب اس تغراب کردی ج و تو فرسخ باشد که حضت بفرماید که این بریدی که من گفتم 8د از شغل یوم افاده ی برای دفع اس تغراب باشد که مرا

 ه فرمود.چه بیانی فرمود با شغل یومفرسخ را حضت با  8فرسخ ، و می شود  8که می شود مراد از این برید برید رفت و برگش تی است ندارد چون 

ربطی با اس تغراب  د این چهیومه را به معنای پر کردن بگیری فرسخ بگیرید اینجا جواب اس تغراب داده شده است ولی اگر شغل 8اگر شغل یومه را کنایه از 

و روز دین رفت و برگشت در یک روز بوده یا در این با اس تغراب سائل ارتباطی نخواهد داشت چون اس تغراب سائل از این نیست که اسائل دارد ؟

 رس ید برید ؟؟؟و پ و سائل از این برید اس تغراب کردکه امام در پاسخ سوال از حد تقصیر او فرمود برید  مسافت بوداست بلکه اس تغراب سائل از بوده 

فتیم چون مراد برای افاده ی این است که این بریدی که ما گ  ذهب بریدا و رجع بریدا فقد شغل یومه این فقد شغل یومه توضیح و امام جواب دادند که

 8نایه از ک جا شغل یومه در اینفرسخ می شود و جای اس تغراب ندارد. این قرینه ی بر این است که مراد از  8برید رفت و برگش تی است پس مساوی با 

 جواب دوم. از فرسخ است این هم

                                                           

َ.454؛ ص 1من لا يحضره الفقيه ؛ ج3َ



 :  وجه سوم

آ ن  یم نه این شغل یومه همان شغل یومه ای است که مس تدل مدعیوینظر کنیم و بگ فما از این جواب دوم ص  جواب سوم این است که فرض کنید

 که میفرماید :وقت این روایت معارض می شود با روایت کثیره ی مربوط به اهل مکه  آ ناست یعنی شغل یوم بالفعل ؛لکن 

َبْنحَإإبْ ر اهإيم َع نَْأ بإيهإَع نإَابْنإََ-2 :ع لإيُّ َع بْدإَاللََّّإَعَق ال  َع نَْأ بِإ َعحم يْرٍَع نَْحْ َّادٍَع نإَالْْ ل بإ إ َححجَّاجاًَإإنََّأ هْل َم كَّة َإإذ اَخ ر جحواََأ بِإ
َم ن ازإلِإإمَْأ تَ ُّوا.َق صَّرحوا َر ج عحواَإإلَ  َإإذ اَز ارحواَو  4َو 

شعر و باید در عرفات و بعد میایند م  ،اینها شب می مانند به هر حال اینها می رونداذا خرجوا الی عرفات حجاجا قصروا؛چون روایات اهل مکه یقینا 

ند یجب شب مبیت در منا باید داش ته باش ند یعنی حداقل سه ش بی اینها توی مسیر هستند و حضت می فرمای  و بعد هم دو مشعر مبیت داش ته باش ند

 ی هستند.دعدن ها روایات متعلیهم التقصیر و ای

تنتهیی الی اسحاق ه ک؛یه روایت صحیحه دیگر داریم  تنتهیی الی معاویه بن عمار عن الصادق سلام الله علیهروایت داریم که همه صحیح الس ند هستند و  5ما 

 .صرواقاجا اهل مکه اذا خرجوا حجی اینها بر یک معنی تاکید دارند که  ، همه ینتهیی الی الحلبی؛ یه روایت صحیحه دیگری داریم که ن عمار ب

 و منی قصر اتبیان میکرد که سنت رسول الله و ابابکر در عرف چنین زراره داس تان حضت امیر را اشاره کردیم  روایت مفصله ای که آ نبه اضافه ی 

 و .... ن این سنت را تغییر دادندثماو بعد ع صلاة بود

یه هستند ل مکه اذا خرجوا حجاجا  این روایات قطع هجوب تقصیر اروایات و  پس، یه جریان مسلم و قطعی بوده است  این جریانپس معلوم میشود که 

عی الصدور و و عند المعارضه با این روایت شغل یوم این روایت شغل یوم توان معارضه با روایات مکه را ندارد و ساقط می شود چون روایات مکه قط

 ه هستند .صدور و قطعی الحجیه نباشد و اینجا روایات مکه قطعی الصدور و الحجیالدلاله هستند . تعارض در جایی است که یک طرف تعارض قطعی ال

این روایت در  ن وقت بین این روایت و روایات مکه که قطعی الصدور هستند تعارض رخ میدهد وآ  را از روایت شغل یومه بپذیرید  اگر شما چنین مبنایی

 ست بر اینکهقرینه دیگری ا  ید این روایات عرفاتوی و لذا یا باید بگ سقوط الروایة است  یعنی تعارض نیست بلکه مقابل روایات مکه ساقط می شود

ر برابر روایت دشغل یومه شانی است نه شغل یومه فعلی  و یا باید بگید که مراد از شغل یومه شغل یومه فعلی است که این روایت  مراد از شغل یومه 

 مکه سقوط می کند .

ست که یجب التقصیر لمن ین الا دلیل علیه و صحیح اکه قائل به وجوب تمام لمن لا یرید الرجوع لیومه بود به طور مفصل که این قول دوم  بحثانتهینا از این 

 المسافه التلفیقیه سواء قصد الرجوع لیومه او لم یقصد الرجوع لیومه .فی خرج 

ه فرمودند چون ن مباحثی شویم که مرحوم خوئی ر آ  است و ما دیگر نخواستیم متعرض  وتاین بیانی که ما داریم خیلی با س یاق بیان مرحوم خوئی ره متفا

 تطویل بلا داعی می شود و شما مراجعه کنید . بر مبنای این بیانی که ما کردیم بر بیان مرحوم خوئی ایرادهای زیادی وارد می شود .

 "و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته"
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